
 

 و فقه
ق 
حقو

ل سا/ 
هار

چ
/ م 

مار
ش

 ة
13 / 

تان
ابس

ت
 

13
86

  

11  

  
  
  

  معنوي تيمالكهاي  تنوع نظريه
  
  
  

  22/6/1386: تاريخ تأييد  1/2/1386: تاريخ دريافت
  *بي مجندهيمحمد حب ___________________________________________________________

  
  

  چكيده
ن ي ـ را بـه ا    بـسياري  ةنكـه توجـه و علاق ـ     يت معنوي، علاوه بر ا    يت روزافزون حقوق مالك   ياهم

ك و تـلاش در     خته و كـشورها را بـه تحـر        ي و مراكز آموزشي برانگ    هاشاخه از حقوق در دانشگاه    
ن ي ـپـردازي در ا  هي ـن خصوص واداشته، موجب گـسترش نظر    ين خود در ا   ين و بازنگري قوان   يتدو

ت معنـوي و تنـوع      يي حقوقي مالك  نظامها ضمن اشاره به تنوع      ،مقالة حاضر . عرصه شده است  
ن نظامها به نظم درآمـده اسـت، بـه بررسـي            يت معنوي در ا   يموضوعاتي كه تحت عنوان مالك    

ة ي ـت و نظر  ية شخـص  ي ـةكار، نظر ي ـعنـي نظر  يت معنـوي،    ي ـه مالك ي ـمـده بـراي توج     ع ةيسه نظر 
نگارنده از  . اي است   هيي پرداخته و در پي نشان دادن تنوع و تكثر در درون هر نظر             يگرا  فايده

ست كه بتوان بـا     يط ن يبس  ت معنوي، مفهومي  ين است كه مالك   ين رهگذر در پي نشان دادن ا      يا
كننـدة نظـم    هي ـتوانـد توج  هـا مـي   هي ـآن پرداخت، بلكه تكثري از نظرن يير به تب ياي فراگ   هينظر

  .باشد  ت معنوييحقوقي مالك

  .ييگرا ة فايدهيت، نظرية شخصي كار، نظرنظرية، معنويت يمالك :گان كليدي واژ

                                                      
 ).mhabibim@mofidu.ac.ir(  استاديار گروه حقوق دانشگاه مفيد*
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  ت معنويي و موضوعات مالكنظامهاتنوع . 1
ن ي ـا. دف و حدگـذاري كـر  ي ـست كه بتوان به راحتـي تعر    ين  ت معنوي مفهومي  يمالك
ت ي ـعامـل اول، تنـوع نظامهـاي حقـوقي مالك         .  عمدتاً ناشي از دو عامل اسـت       يدشوار

فات ينها، تشر ييي از قواعد، آ   يها  ت معنوي، مجموعه  ينظامهاي حقوقي مالك  . معنوي است 
 ي از اجـزا   مركّب نظامهان  يا. اند  ت معنوي يو نهادهاي قانوني مربوط به موضوعات مالك      

گر براي تحقق اهـدافي     يكديبي خود و در ارتباط با       يت ترك گوناگون هستند كه در صور    
ت معنوي در دو پهنة ملـي       ينظامهاي مالك . كنند  اند، عمل مي    كه به خاطر آن طراحي شده     

نان ادعا كـرد    يتوان با اطم    در پهنة ملي و داخلي، مي     . اند  افتهيالمللي رشد و توسعه       نيو ب 
ط فرهنگـي و    ينـد كـه بـا الهـام از شـرا          ت معنـوي دار   ياز مالك   كه همة كشورها، نظامي   

 تنـوع   *.ي فلسفي آنان شـكل گرفتـه اسـت        هادگاهير برداشتها و د   ياقتصادي و تحت تأث   
  :ن امر است كهيت معنوي ناشي از اينظامهاي داخلي مالك

 ،د ملي اسـت   يطة صلاحد يت معنوي در ح   يي مربوط به حقوق مالك    هاانتخاب خط مشي  
نهاي مشخص شده اعمال    ي سرزم ة صرفاً در محدود   ت معنوي ي مالك يچرا كه نظام حقوق   

  .)Maskus: 84(گردد  مي
اي سـه بخـشي       رود، منظور مجموعه    ت معنوي مي  يوقتي سخن از نظام حقوقي مالك     

 .پـردازد   مـي حقهاس يجاد و تأسيك بخش، قواعد و ضوابط قرار دارد كه به ا     يدر  : است
كه حـد و حـدود ضـوابط را          جا دارد    حقهاي وضع شده بر     هاتيگر، محدود يدر بخش د  

ي از سـوي    ي از طرق اداري و قضا     حقهاسازد و در بخش سوم نحوة اجراي          مشخص مي 
 بيني  پيش حقهام شده است كه براي محافظت از ضوابط اعطاكنندة          يترس  مقامات عمومي 

 و اجرا به هاتيت معنوي در هر سه بخش ضوابط، محدود     يتنوع نظامهاي مالك  . شده است 
كـساني از حقـوق     يت  ي ـة اروپـا حما   ي ـچ دو كشوري خارج از اتحاد     يه«حدي است كه    

                                                      
  :براي اطلاع از اين نظامهاي حقوقي داخلي، به پايگاه اينترنتي سازمان جهاني مالكيت معنوي مراجعه شود *

http://www.wipo.int/about-ip/en/ipworldwide/country.htm  
در مورد تحولات مربوط به اين نظامها در كشورهاي مختلف، از جمله ايالات متحدة آمريكا، اتحادية                  

  :ك.اروپا، كانادا، نيوزلند، چين و ژاپن ر
http://caslo.com.au/ipguide.htm 
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ان ي ـت معنـوي حتـي م     ي ـ در نظامهـاي مالك    هـا ن تفاوت ي ا .)Ibid( »ت معنوي ندارند  يمالك
  .خورد ز به چشم مييشرفته نيكشورهاي داراي اقتصاد پ

ت معنوي، تنوع موضوعاتي است كه يواحد از مالك  ابي به مفهومييعامل دوم در دست
 اهداف نسبتاً متنوعي كـه      ،اند آمده ت معنوي در نظامهاي حقوقي گرد     ينوان مالك تحت ع 

خچه و سرگذشت تحول و توسعة متنوع       يكنند، تار     ب مي ين موضوعات تعق  يك از ا  يهر  
ن ي ـا. لي جـاري در هـر موضـوع       ين موضوعات، و قواعـد حقـوقي تفـص        يهر كدام از ا   

: رنديگ  اي سه موضوع را در برمي       تهي حقوقي به طور هس    هاميا رژ يها    موضوعات، آموزه 
ن هـسته قـرار     ي ـرامـون ا  يموضوعاتي هـم در پ    . ت، حق اختراع و علائم تجاري     يكپي را 
، )utility models(، الگوهاي مـصرفي )industrial designs(ي صنعتي هاطرح: اند گرفته

 و) trade secrets(، اسرار تجـاري  )geographical indications(ي يايمشخصات جغراف
اهي ي ـهـاي گ  گونـه  ،)unfair competition(رمنصفانه ير اطلاعات محرمانه، رقابت غيسا
)plant varieties(م رســانا يهــاي نــ ، تراشــه)semiconductor chips(هــا  گــاه دادهي، پا
)databases ( و حق شهرت)right of publicity.(  

 و  هـا نييواعـد، آ  م، ق ياي از مفـاه     دهيچي پ ةك از موضوعات فوق، شبك    يدر اطراف هر    
اي كـه هـر    المللي شكل گرفته اسـت، بـه گونـه    نينهادهاي حقوقي در نظامهاي ملي و ب      

ت به  يز حما يار متما يهاي بس   وهيار خاصي از اثر و با ش      يت از نوع بس   يموضوع براي حما  
ل، گفتمـان و از همـه       ي ـزي از تحل  يوجود آمده و هر حوزة فرعي در طول خطوط متمـا          

  .(Port: 586) افته استيت، رشد و توسعه يتر، موضوع حما مهم

  ت معنوييكنندة مالك هيهاي توج هيتنوع نظر. 2
. ت معنوي ساخته و پرداختـه شـده اسـت         يسازي مالك  هاي متنوعي براي موجه     هينظر

. ز اختلاف نظـر وجـود دارد      يها ن   هيبندي نظر   اي است كه حتي در طبقه      گونه بهن تنوع   يا
 تي ـرا ه اخلاقي حق اختـراع و كپـي       يرامون توج يروف خود پ  پالمر، در مقالة مع   . جي تام

(Palmer: 1990)اسـتحقاق   ـ  كـار : دهـد  ابي قرار مـي يه را مورد ارزي چهار نظر)labor-

desert( ت  ي، شخص)personality( ده  ي، فا)utility(     و قرارداد ضمني ،)piggybacking .(
 ت، صـحنة  ي ـب رواج و مقبول   ي ترت ت معنوي را به   يشر هم آثار نظري مربوط به مالك      يام ف يليو
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عي يطب ، حق)utilitarianism(ي يگرا  فايده: داند  كرد مي يان و درون چهار رو    يهماوردي م 
)natural right(ت ي، توسعة شخص)personality development(ها  هياي از نظر دسته ، و

 آنهـا  به) social planning theory (»طراحي اجتماعي«ة يكه وي در مجموع عنوان نظر
، هان درست آن  ييت را در تب   يهاي كار و شخص     هيوز هم نظر  ين ه يجاست .(Fisher)دهد    مي

رفتني اسـت   يت معنوي پذ  يه مالك يداند كه به لحاظ اخلاقي براي توج        ي مي يها  هيتنها نظر 
)Hughes, 1988: 290(. ت ي ـز را در مورد ماهيسندگان، سه فلسفة متمايگر از نويكي دي

  :كند خ استخراج مييت از آن از تاريات معنوي و حميمالك
ي آفرينـشها ت  ي مالك ،رديگ  ي نشئت مي  يي اروپا هاعي كه از برخي سنت    يدگاه حقوق طب  يد

ن يدهد كه عدم انجام ا     اختصاص مي  آنها   ل به مخترعان و ابداعگران    ين دل يفكري را به ا   
 ـن بانـشگرا يبه عـلاوه، آفر . كار، در حكم سرقت ثمرات تلاش و فكر بكر آنان است  د ي

 ـا. ش را داشـته باشـند     يان خـو  يها و ب     انديشه حق كنترل بازسازي    ـن د ي دگاه اخلاقـي،   ي
 ـزشـي   ياي دربارة آثار انگ      انديشه ت معنوي را مستقل از هر     يحقوق مالك  هـا و     نـه يا هز ي
 ـداند؛ د   مند ساختن آن مي     منافع قاعده  كـه اختـصاص دادن حـق         دگاه حقـوق عمـومي    ي

اطلاعـات بـه حـوزة      . دانـد   ري را نادرسـت مـي     ي فك ـ آفرينـشها ت خصوصي در    يمالك
 ـتعلق دارد، چرا كه دسترس آزاد به اطلاعات براي انسجام اجتماعي و               عمومي ري يادگي

گـرا كـه اكثـر        دهيدگاه فا يا د يدگاه خط مشي اجتماعي و اقتصادي       يضروري است؛ و د   
ان ي ـي م ا  ت معنوي موازنـه   يكنند و در آن، حقوق مالك       ت مي ينظامهاي حقوقي از آن تبع    

از اشاعه و دسـترس، از      يك سو، و ضرورت و ن     ينش، از   يضرورت و لزوم اختراع و آفر     
  .)Maskus: 84(كند  گر سو، برقرار مييد

ت معنوي را بـه دو دسـتة        يهاي ارائه شده در خصوص مالك       هيمنل هم نظر  . تر اس يپ
وي ضـمن   . كند م مي يگرا تقس   دهيرفايهاي غ   هياقتصادي و نظر  / گرا    دهيهاي فا   هيكلي نظر 
ة حقـوق   يگرا را به نظر     دهيرفايهاي غ   هيها، دستة نظر    هين نظر يي درون ا  هادگاهيبررسي د 

هـاي   هي ـت، نظرية شخـص ي ـ، نظر)unjust enrichment(كار، داراشدن ناعادلانـه   /عييطب
، )distributive justice(عي يعـدالت تـوز  نظريـة  ، )libertarian theories(خـواه   آزادي
شـناختي   هـاي بـوم     هي ـستي و نظر  ي ـاليسوس /هـاي افراطـي     هيك، نظر يوكراتدم هاي  هينظر

)ecological theories (كند م مييتقس )Menell: 129-186(.تر دراهـوس هـم در اثـر    ي پ
عني لاك، هگل و مـاركس      يدگاه سه متفكر    يت معنوي را از د    ي مالك ةبرجستة خود فلسف  

  .)Drahos: 1996(دهد  ل مورد بررسي قرار مييبه تفص
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ن و  يـي ر، تب ي ـتـي فراگ  ياي بـزرگ و روا      هيتوان با نظر    ت معنوي را مي   يا حقوق مالك  يآ
ا ي ـه نمـود   ي ـها توج   هيد با تكثري از نظر    يت معنوي را با   يا كل نهادهاي مالك   يه كرد   يتوج

ن ي ـرسد پاسخ بـه ا  هي مستقلي دانست؟ به نظر مي   يهر نهاد جداگانه را واجد منطق توج      
ت معنـوي چـه اهـدافي را        يپردازي در حوزة مالك     هينظر:  دارد مسئله سؤال بستگي به دو   

م ت معنوي مسلّ  يي را به عنوان اهداف مالك     يهاپرداز چه فرض    هيتواند دنبال كند و نظر      مي
ت معنـوي سـاخت و پـردازش        يپردازي در مورد مالك     هيانگارد؟ چنانچه هدف از نظر      مي

گمـان،    ت معنوي باشد، بـي    يمالكه نهادهاي كنوني    ين و توج  ييقالب و چارچوبي براي تب    
ابي ياي بـزرگ و واحـد قابـل دسـت          هي ـن هدف با نظر   يد، ا يم د يه به اختصار خواه   ك چنان

ا ي ـت فعلـي    يه وضـع  ي ـن و توج  يـي سـازي، بـه تب      هي ـفه و كاركرد نظر   ياما اگر وظ  . ستين
 بلكه در صدد ارائة قالبي از تفكر باشد         ،ت معنوي محدود نگردد   يهاي موجود مالك    دهيپد
ابي و  ي ـت معنـوي در آن، بـه ارز       ي ـدن حقـوق موجـود مالك     ي ـ ضمن تلاش در گنجان    كه

ت معنوي و سنجش آن در پرتو چارچوب عرضه شـده           يغربالگري نهادهاي كنوني مالك   
شر خاطرنـشان   ي ـام ف ي ـلي و كه نااما همچن . اي واحد كارگشا افتد     هيد نظر يند، شا يهم بنش 
  :كنند وي گمان ميت معنيهاي معروف مالك هي هواداران نظر،ساخته

هـاي   ست كه آموزهيي نيها زهيها و انگ مند تكانه ن نظاميي و مواضع آنان صرفاً تب     هااستدلال
ي است كه قانونگـذاران و قـضات        يحقوقي موجود را شكل داده است، بلكه رهنمودها       

 و اوضـاع و     هـا ورياها در پاسخ به فن      ن آموزه يم ا يا گسترش و تعم   يتوانند در اصلاح      مي
  .)Fisher(د مورد استفاده قرار دهند ي جدلاحوا

پـرداز در خـصوص       هي ـي نظر هارسد فرض   ة بزرگ به نظر مي    ين نظر ينش ا ياما در گز  
 اگر ،به طور مثال  . كننده خواهد بود    نييت معنوي، تع  يات نظام مطلوب مالك   ياهداف و غا  

خوشـبختي و  رفـاه،  «انگارد    م مي ت معنوي مسلّ  يش براي مالك  يپرداز از پ    هيهدفي كه نظر  
، »اشـاعه و گـسترش اطلاعـات      «،  »به حداكثر رساندن آثـار فكـري      «،  »سعادت اجتماعي 

اي كـه برخواهـد    هي ـگر باشد، نظريا هدفي د ي »هنرهاي سودمند  شرفت علم و  يق پ يتشو«
  .د تفاوت خواهد كرديگز

: ميپـرداز   ة عمـده مـي    ي به سه نظر   ،ميها آشنا شو    هين نظر يبراي آنكه با تنوع دروني ا     
  .ييگرا فايدهنظرية ت و يشخصنظرية عي، ية حق طبيرنظ
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  عيية حق طبينظر. 1ـ2
اي در آثـار نظـري        گـاه برجـسته   يت معنـوي جا   يه مالك يعي براي توج  ية حق طب  ينظر

نـة  يشة جـان لاك در زم     ي ـاند ه،ين نظر ياستگاه اصلي ا   خ .ت معنوي دارد  يمربوط به مالك  
منـد بـوده، مفـسران و          همـواره بهـره    اما آنچه لاك از آن    . ت به طور عام است    يحق مالك 

گمـان   آنها ةرها گاه چنان با هم فاصله دارند كه خوانندين تفسيا. شمار است شارحان بي 
ن رو بهتـر آن اسـت كـه    ي ـاز ا. نديگو ندگان از دو شخص متفاوت سخن مي  يكند گو   مي
ة ي ـم تا نظر  يف كن يي توص »لاك«ة  يت معنوي را نظر   يه مالك يعي براي توج  ية حق طب  ينظر

ت معنوي به طور خـاص      ياي در باب خود مالك      هين است كه لاك نظر    يلاك؛ دست كم ا   
ت مـورد نظـر مـا       ي ـاي برگرفته از لاك در بـاب مالك         هينجا پرداختن به نظر   ي در ا  *.ندارد

ت معنـوي  ي ـعي بـودن مالك ياما از آنجا كه امروزه به حق طب .(Simmons: 1992)ست ين
ت اشـاره  ي ـعـي مالك ية حـق طب يت به عناصر سازندة نظرشود، لازم اس    استناد فراواني مي  

  .ميت معنوي از نظر بگذراني انطباق آن را بر مالكةم و نحويكن
 را با (Locke: 1690) دو رساله در باب حكومتدوم جان لاك فصل پنجم از كتاب 

  :كند كه  مفروض آغاز ميةن گزاريا
نـد حـق   يآ ا مـي ي آن گاه كه به دن   هاد انسان يگو  م كه به ما مي    يعي نظر كن  يخواه به عقل طب   

گري يزهاي د يدني و چ  يجه نسبت به گوشت و آشام     يدارند و در نت   ] شياز خو [انت  يص
م كـه   يا به وحي بنگـر    يار آنان قرار داده حق دارند       يات در اخت  يعت براي ادامة ح   يكه طب 
 ي خداوند از جهان را كه بر آدم و نـوح و فرزنـدان وي ارزانـي داشـته گوشـزد                    هانعمت
 ـ، آ 115ور  بز(ر داوود پادشاه    يكند، پرواضح است كه خداوند به تعب        مي ن را  ي زم ـ )16 ةي
  . آن را به اشتراك به انسان داده است وفرزندان بشر داده به

در آغـاز،   . شـود   ت لاك برداشته مـي    ية مالك ين فرض قاطع، گام نخست در نظر      ياز ا 
منـدي    اي كه مـانع بهـره       گونهن و موهبتهاي آن به صورت انفرادي و به          يكسي مالك زم  

تي در  يا اصلاً مالك  يا، ملك مشترك انسانها بوده      يا منابع دن  ياما آ . گران شود نبوده است   يد
نبوده اسـت؟ در    آنها  كس مالك    چيا ه ياند    ن منابع بوده  يا همه مالك ا   يكار نبوده است؟ آ   

                                                      
اي در بـاب مالكيـت باشـد           نظريـه  د كه لاك حتي فاقد    شك    احتمال را پيش مي    گو اينكه دراهوس اين    *

(Drahos, 1996: 42). 
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ر خواهـد   ا خصوصي دشـوا   يت انفرادي   يت مشترك به مالك   يصورت اول، انتقال از مالك    
ت آنـان   يازمند رضـا  ي متعلق به همه ن     مشتركِ ز از سبدِ  يك چ يرون آوردن   يبود؛ چرا كه ب   

ر ي ـبه تعب . ن ضرورتي وجود ندارد   يت، چن يعني با فقدان مالك   يولي در فرض دوم،     . است
ن ي ـد ا ي ـت خصوصي با  يت مشترك باشد، براي استقرار مالك     يگر، وقتي فرض بر مالك    يد

  .فرض را كنار زد
 ـ انديش.نه اختلاف نظر دارندين زم ي لاك در ا   مفسران تـر از لاك هـم بـه     شيمنداني پ

 دراهـوس، پافنـدورف و      ةبـه گفت ـ  . انـد   عي در آغاز قائل بـوده     يمشترك بودن مواهب طب   
ت خصوصي  يهاي مالك   شهين مسئله مواجه بودند كه خاستگاهها و ر       يوس هم با ا   يگروس

بـه  . نـد ين نما ييكنند تب   به اشتراك آغاز مي   ت خود را    يا موجود يي كه در آن اش    يايرا در دن  
 »اجتمـاع مثبـت  «را از ) negative community (»اجتمـاع منفـي  «ت او، پافندورف يروا

)positive community (كـه  »زهاستي چةاجتماعي از هم«اجتماع منفي . شناسد باز مي 
 ـ هازها به روي همة انسان    يهمة چ «در آن     تعلـق  گـري يش از دي گشوده است و به كسي ب
تي اسـت  ياما اجتماع مثبـت، وضـع  . توانند به چنگ آورند  مثل هوا كه همگان مي  ،»ندارد

  *.)Drahos, op.cit: 57 (هستندك گروه يت مشترك يا در ملكيكه در آن اش
ن دو نوع اجتماع بوده است؟ ظاهراً لاك اجتماع منفـي را            يك از ا  يمنظور لاك كدام    

ت خـصوصي، از    ي ـش از مالك  يت پ يف وضع يم توص  چرا كه به هنگا    ،در نظر داشته است   
ت خـصوصي   ي ـعـلاوه وقتـي بـه مبنـا و منـشأ مالك            كند و به    ت استفاده نمي  ير مالك يتعب

                                                      
 را بـه معنـاي برابـري اشـخاص          كبندي پافندورف، داشتن حـق مـشتر       ضمن نقل تقسيم  سيمونز هم    *

 اسـت و  ركبه تعبير او، منظور از اجتماع مثبت، برابري همگان در داشتن مال بـه طـور مـشت           . داند مي
گاه مقـصود    وي آن . است برابري در نداشتن مال بلكه آزادي در استفاده از آن            اجتماع منفي به معناي   

 ةهم ـ: »اجتمـاع منفـي   «: داند  را يكي از حداقل چهار انديشه مي       » چيزها ةمشترك بودن آغازين هم   «از  
آزاد هستند از دنيا و محصولات آن استفاده كنند، ولي كسي آزادي حمايت شده يـا  ) اخلاقاً(اشخاص  
 اشـخاص  ةهم: (joint positive community) »اجتماع مثبت مشترك«اري بر چيزي ندارد؛ حق انحص

 »اجتمـاع مثبـت شـمولي     « تقـسيم ناشـده دارنـد؛        ةبه طور مشترك مالك دنيا هستند و هر يك، حـص          
(inclusive positive community) :  هر يك از اشخاص، حق فراگير به استفاده از مشترك دارد، هر يـك

 divisible positive)» پذير اجتماع مثبت تقسيم«ت شده دارد تا آزادانه از مشترك استفاده كند؛ حقي حماي

community) :    ديگـر   اي از زمين و محصولات آن برابر با حصة هر كس            بر حصه ) ادعا(هر شخص حق 
 .(Simmons, op.cit:  237 – 238). تواند سهمي برابر ديگران مستقل از تصميم مشتركان برگيرد دارد و مي
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در هـر حـال، لاك در   . (Valcke: 941) دانـد  ت مـي ي مالك»آغاز«پردازد، آن را سبب  مي
 است  داند كه چگونه ممكن     ن امر مي  يش را اثبات ا   ين خود، هدف خو   ي سخن آغاز  ةادام
 بـدون   ،ت داشته باشـند   يشان داده مالك  يي آنچه خداوند به اشتراك به ا      ها در بخش  هاانسان
ن و  يخداونـد زم ـ  . ازي وجود داشته باشد   يح تمام مشتركان ن   يمان و توافق صر   ي به پ  آنكه
ن اسـتفاده   ياما ا . ات به انسان داده است    يدر اوست براي استفاده در جهت ح      را   آنچههر  

از . دي ـعـت نخـست بـه تملـك درآ        يد مواهـب طب   ي ـست و با  يسر ن يدر حالت اشتراك م   
ان علت و سبب به تملك درآمدن       يشود و آن ب     فة اصلي لاك شروع مي    ينجاست كه وظ  يا

ت لاك، توسـل بـه عنـصر كـار بـراي            ي ـة مالك يگام دوم در نظر   . ا توسط انسان است   ياش
  :ديگو او مي. ت استيش مالكيدايپ

 امـا هـر     ،باشند   تر،  مشترك براي همة افراد آدمي        تن و تمام مخلوقات پس    يهر چند زم  
 كـارِ .  ستي ـكس را جز خود او حقي ن       چيت دارد و بر او ه     يكس بر شخص خود مالك    

ار ي ـعـت در اخت يپس هر چه را كه او از وضعي كه طب      . ن  و دستان او مال خود اوست       ت
ونـد  يزي بـه آن پ    يخته و چ  ينهاده و در آن قرار داده خارج سازد، كار خود را با آن درآم             

ن سـان آن را از      يچون بـد  . كند  ن رو آن را مال خود مي      يزده كه مال خود اوست و از ا       
زي بـه آن  ي ـعت در آن قرار داده خارج ساخته و بـا كـار خـود چ       يوضع مشتركي كه طب   

ن كار، مال بي چون و يچون ا .كند گر را نفي مييمه كرده، حق مشترك هر انسان د   يضم
ونـد خـورده حقـي داشـته     ي با آن پآنچهتواند به  چ انساني نمي  ي، ه چراي كاركننده است  

گـران بـه    يت بـراي د   ي ـفيازة كافي و با همان خـوبي و ك        اند بهي كه   يباشد، لااقل در جا   
  .شوداشتراك وانهاده 

شه در كـار    ي ـت، ر يحق مالك . ت، كار است  ين، ابزار انتقال از مشتركات به مالك      يبنابرا
ن است كه لاك يتر ا ز؟ اما نكتة مهميد اگر كار نه، پس چه چ   يسد پر يو چرا كار؟ با   . دارد

 ،)John Locke: Book II, Chapter II, § 6 (دانـد   خداوند را مالـك انـسان مـي   آنكهبا 
 پاسـخي  .دي ـش سـخن بگو يت خود انسان بر تن و دستان خـو      يتواند از مالك    چگونه مي 

تي اصلي است و همـو     يند، مالك ت خداو ين باشد كه مالك   يتواند چن   ن سؤال مي  يساده به ا  
ش را بـه دسـت خـود وي    يض كرده و كنترل خـو يت انسان بر خود را به وي تفو   يمالك

 و  »ده است يخداوند انسان را آزاد آفر    «ني ما هم آمده است كه       ير د يدر تعاب . سپرده است 
رل ن معناست كه از كنت ـ    يت انسان بر خود به ا     ين، مالك يبنابرا. گري باشد ي د ةد بند ينبااو  
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ا كار خود استفاده كند و كـسي را         يگران آزاد است و اوست كه حق دارد از تن، فكر            يد
ست و هر كـس مالـك كـار    يگر نيي دهاچ كس را قدرتي بر انسان    يه. ستيحقي در آن ن   

  ).(Simmons, op.cit: 256-264 ش استيخو
. دانـد  ت مي يدر هر صورت، لاك كار بر روي منابع ادعا نشدة مشترك را مبناي مالك             

نقل قولي در . ستيشود، مطلق ن ل مييق تحصين طريتي كه به اياما روشن است كه مالك   
: ت از رهگـذر كـار وجـود داشـت         ي ـت بـر مالك   يك نـوع محـدود    يم،  يكه از لاك آورد   

كـافي و  «ازة انـد  بـه تا آنجا كه  : توان با كار به تملك درآورد       زاني كه مي  يت بر م  يمحدود
ن ي ـا. گران به اشتراك بمانـد يبراي د) ”…enough and as good …“ (»به همان خوبي

 the sufficiency (»تيد كفايق«، )Lockean proviso (»د لاكييق«ت را معمولاً يمحدود

limitation (شرط عدم ضرر«ا ي«) the no-harm requirement (منطـق نهفتـه   . اند دهينام
ي كه از نگاه يگو. گردد برمي در تملك منابع مشترك هات به برابري انسان   ين محدود يدر ا 

ازة انـد  بـه هر كس   . براي همه است  و مشترك   اي گسترده     لاك، جهان و منابع آن، سفره     
رد ي ـتوانـد از آن برگ      ازه مي اند   پس هر كس به همان    . ك است ين سفره شر  يگري در ا  يد

را د  ين ق يل، برخي ا  ين دل يبه هم . گران بماند يت براي د  يفيزان كافي و با همان ك     يكه به م  
  .)Hughes, 1998: 297-298(اند   خوانده»فرصت برابر«شرط 

-non (»اسـراف عـدم  «شـرط  : ة لاك وجـود دارد ي ـگر هم در نظر يت د ياما دو محدود  

waste, spoilage, spoliation (شـرط عـدم   . عـي يات قـانون طب ي مطابق مقتـض ةو استفاد
 ه انسان داده شده اسـت     شدن ب    مند ن فرض است كه مال فقط براي بهره       ياسراف مبتني بر ا   

ش از آن يات خوي تلف شود به سود ح    آنكهش از   ياي كه هر شخص بتواند پ       ازهاند به«و  
. »ا نـابود كنـد    ي ـز را خداوند براي انسان نساخته است تا تلـف           يچ چ يه« و   »استفاده كند 
هـاي    ي است كـه بـر اسـتفاده       يهاتيعت در واقع محدود   ي مطابق با قانون طب    ةشرط استفاد 

  .ازمندانيف به انفاق، صدقه و كمك به ني مثل تكل،از اموال وجود داردمشروع 
ه وقتـي از    ين نظر يا. تيعي مالك ين نسخه از حق طب    يتر  ان كوتاهي بود از سنتي    ين ب يا

شود كـه هـر انـساني نـسبت بـه           ل مي ي مختصر تبد  ةن گزار ي به ا  ،ده شود يحواشي آن بر  
مند شـدن از      گر، او مستحق بهره   يان د يبه ب . ت انحصاري دارد  يثمرات كار خود حق مالك    

ة لاك در مـورد  ير كوتاه از نظريوز، دو تفسين هيجاست. وة تلاش و زحمت خود است   يم
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ل ي ـجامعـه بـه دلا    : فيير توص ـ يتفـس ) 1: دهـد   ت ارائـه مـي    ي ـمنشأ بودن كار بـراي مالك     
ار به دست   ي داد تا ك   ي و اجرها  هاد پاداش يدهد؛ با   ت پاداش مي  يي، كار را با مالك    يابزارگرا

ر اول، اعطـاي  يدر تفـس  .)Ibid: 296(د پاداش داده شود يكار با: ر هنجارييتفس) 2د؛ يآ
د كـار اسـت كـه بـراي جامعـه سـودمند          ي ـزه بـراي تول   يجاد انگ يت به خاطر ا   يحق مالك 

كند استحقاق برخورداري از محـصول كـار          ر دوم، كسي كه كار مي     ياما در تفس  . باشد  مي
  . شود ن حق مترتب ميي چه آثاري بر اعطاي ااينكه از خود را دارد، صرف نظر

ت معنـوي منطبـق     ي ـرهاي بعـدي از آن چگونـه بـر مالك         ية لاك و تفس   ية اول ياما نظر 
ة كـار لاك را بـر    ي ـباً همة عناصـر سـازندة نظر      يوز تقر ين ه يشود؟ در حالي كه جاست      مي

ه ي ـن نظر ي ـراهوس ا تر د يابد، پ ي ت معنوي قابل انطباق مي    يبخش اعظم نظام حقوقي مالك    
و پـالمر آن را  ) Drahos, op.cit: 68(دانـد   ت معنـوي ناكـافي مـي   يه مالكيرا براي توج

شر انطباق آن يام فيليو باز و) Palmer, op.cit: 827-835(پندارد  كنندة آزادي مي محدود
  .دينما ز قلمداد مييآم ت معنوي ابهاميرا بر مالك

ت ي ـعـي مالك  ية حـق طب   ي ـ نظر دربارة هاو اشكال  هارسد با وجود همة ابهام      به نظر مي  
 ـمبتني بر كار ن است كه درك شهودي و وجـداني مـا بـه سـمت     يت اي استحقاق، واقع 

 هر كـسي كـه بـا كـار خـود            اين ترديدي نيست كه   در  . ش دارد يه گرا ين نظر يرش ا يپذ
 ن امـر هـم    ي و باز در ا    .تر است   گران محق ي نسبت به ثمرات آن از د      ،كند  زي خلق مي  يچ

ا معنـا بـراي     ي ـشر چهار مـصداق     يام ف يليو. توان شك كرد كه كار فكري، كار است         نمي
  :كند  ذكر مي»فكري كار«

 ـا در آزما  يوتر  يي كه جلوي كامپ   يهاساعت(وقت و كوشش    ) 1 ؛ )شـود   شگاه صـرف مـي    ي
ي كـه بـه جـاي       يهاسـاعت ( به آن اشـتغال نـورزد        هدد  ح مي يتي كه شخص ترج   يفعال )2

تي كـه بـه منـافع اجتمـاعي         يفعـال ) 3؛  )قراني كنـد  يتوانست قـا     مي ويگذراندن در استود  
ت خـلاق   ي ـفعال) 4؛ و   )د اسـت  يي كه براي جامعه مف    ياختراعهاكار بر روي    (انجامد    مي

  .)Fisher: 23-24) (هاي تازه  انديشهديتول(
ا ي ـ كـسي    اينكـه ست، مگـر    ي ـر ن يپـذ  اي بدون كـار امكـان       شهياند  نش محصولي يآفر
كباره بر ذهن مخترع ياي آسماني   ها همچون مائده     انديشه   باور باشد كه   نياي بر ا   جامعه

د ي ـ با ،ن اعتقادي دارد  ياي كه چن    وز، جامعه ي ه ةبه گفت . ديآ  سنده و هنرمند فرود مي    يا نو ي
ت معنـوي بگـردد     يس مالك يه تأس يلاك به دنبال توج   هاي    انديشهر از   يگري غ يدر جاي د  
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)Hughes, op.cit: 300(.امـري   انديـشه دي ـست كـه تول ي ـن ني ـتر از ا روشنز يچ چي ه ،
گري كـه بـاز محـل       ينكتة د . ستياز از كار و تلاش ن     ين جة استراحت و بي   يتصادفي و نت  

شر، بر مخزني   يرهاي چهارگانة ف  يك از تعب  ين است كه كار فكري در هر        يست ا يد ن يترد
ي يوارد نادر و اسـتثنا    اگر از م  . كند  ه مي يگران تك يان و هنر و آثار فكري د      ينيشياز دانش پ  

در عرصـة آثـار     . ي گذشتگان استوار نباشد   يست كه بر دانا   ياي ن   چ دانش تازه  يم، ه يبگذر
گـران اسـتفاده    يافت كه از سـبك هنـري د       يتوان    هنري و ادبي، امروزه هنرمندي را نمي      

ن ياز ا . ه نكرده باشد  يگران تك يهاي د   ست كه در آثار خود بر نوشته      ياي ن   سندهينكند و نو  
م و  يجـة تعل ـ  يادي نت ي ـت ذهني شخص تا حدود ز     ينش فكري و بروز خلاق    يگذشته، آفر 

م، خـالق   يية كار سـخن بگـو     يات نظر يبا ادب اگر  ن،  يبنابرا. ن و معلمان است   يت والد يترب
ن ي ـا. زدي ـآم  درمـي  آنهـا    رد و كـار خـود را بـا        ي ـگ  محصول فكري از مشتركات بهره مي     

ر، مـشتركاتي را كـه ممكـن اسـت مـواد خـام              شيام ف يليتواند باشد؟ و    مشتركات چه مي  
  :داند ل دهد، هفت احتمال مييمحصول فكري را تشك

م و يكن ـ زباني كه با آن ارتباط برقرار مي  واژگان و دستور   :هازبان) 2؛  »اتيواقع«سپهر  ) 1
اي از     مجموعـه  :راث فرهنگي مـا   يم) 3م؛  يده  محصولات فكري تازه را شكل مي      آنها   از

م ي هست»ميسه«كه در آن   ) رهي و غ  هالميقي، ف يي موس هافي، تصن ها، نقاشي اهرمان(آثار هنري   
ي كه در حال حاضر يها  انديشهاي از  مجموعه) 4دهد؛    و به فرهنگ ما معنا و انسجام مي       

ست؛ يــ ولــي كــسي مالــك آن نكنــد مــيدرك و فهــم آن را ك شــخص يــدســت كــم 
 ـي كه دست كم     يها   انديشه اي از   مجموعه )5 ة مجموع ـ )6؛ كنـد  ك شـخص درك مـي  ي
طـة  يدر ح در حال حاضر    ي كه   يها  شهياند عني تمام ي،  اند»ابييقابل دست «ي كه   يها  شهياند

 ـاند عنـي تمـام   ي،  »ممكـن «هاي    شهياند دسترس مردم قرار دارند؛ و تمام      ي كـه   يهـا   شهي
  .)Fisher: 24-27(تواند تصور كند  شخص مي

در نظام   آنها   ر هر معنا از   يو تأث  از مشتركات    هان برداشت يزان تفاوت ا  يگاه به م   وي آن 
ن معـاني چـه     ي ـك از ا  ي ـدهد كه برگرفتن هـر        پردازد و نشان مي     ت معنوي مي  يفعلي مالك 

نـي محـصولات   يچ ت خوشهياما صرف نظر از واقع. نهد ت معنوي مييري بر دامنة مالك يتأث
آنهـا   ننـدگان يت انفـرادي آفر   ي ـي كـه در مالك    يهـا    انديشه زيد فكري  از مشتركات و ن      يجد

اي خلق كرده كه اگر او و كار فكري وي            سنده و مخترع، محصول تازه    يهستند، هنرمند، نو  
  .(Epstein) دارد تيد مالكين محصول جديآمد و او بر هم نبود به وجود نمي



 

 و فقه
ق 
حقو

 /
حبي

مد 
مح

ب
نده

مج
ي 

  

22  

اما مسئلة اساسـي    . ستيت معنوي چندان دشوار ن    ية كار بر مالك   يق نظر ين، تطب يبنابرا
ق ي ـن تطب يق ا يزان توف يد كه م  ينما  ن مي يچن.  معنوي است  تيق آن با نظام فعلي مالك     يتطب

عي چـه اسـتلزاماتي دارد و امتـداد منطقـي آن تـا              ية حق طب  ين دارد كه نظر   يبستگي به ا  
 از  ت موجـود  ي ـكه در آن مدعي است حما      اي  ، در مقاله  (Oddi) ساموئل اودي . كجاست

 سازمان تجـارت    معنويت  ي ابعاد مرتبط با تجارت حقوق مالك      ة در موافقتنام  حق اختراع 
ة ي ـ نظر »شكل قوي « و   »فيشكل ضع «ان  يعي است، م  ية حق طب  ي، انعكاسي از نظر   جهاني
عي مبتني بر كار لاك،     ية حق طب  يبه گفتة او، به طور كلي نظر      . نهد  ك مي يعي تفك يحق طب 

جـاد محـصول فكـري صـرف        ين اصل استوار است كه شخصي كه كـاري بـراي ا           يبر ا 
ن مقـدار از  ي ـر او، اظ ـبـه ن . سبت به ثمرات آن كار حق داشته باشد د اخلاقاً ن  يكند، با   مي

 »فيشـكل ضـع   «توان آن را      رانحصاري دارد و مي   يتي غ يك اختراع، ماه  يعي در   يحق طب 
ا علنـاً از آن     يمخترعان حق دارند اختراع خود را در خفا نگاه دارند           . عي دانست يحق طب 
ه شرطي كه در قانون موضـوعه منعـي         ر انحصاري و ب   يبرداري كنند، ولي به شكل غ       بهره

عي پـا   يف از حق طب   ين شكل ضع  يحتي با فرض لغو نظام حق اختراع، ا       . براي آن نباشد  
حق انحـصاري    به مخترعان    ة كار به نحوي كه    ياما گسترش دادن نظر   . برجا خواهد ماند  

  . استبيشتره يعي بداند، مستلزم توجين حق را طبيدر اختراع آنان بدهد و ا
ق قـانون موضـوعه   ي ـاودي، قائل شدن انحصار در حـق اختـراع، فقـط از طر      به نظر   
البتـه او   . آورده اسـت   دي ـن انحـصارگري را پد    يشود و نظام حقوقي اختراع ا       حاصل مي 

عـي  يكننـدة حـق طب      نيتوان معتقد بود قانون ثبـت اختـراع، صـرفاً تـدو             رد كه مي  يپذ  مي
 آن بـه    »شـكل قـوي   «در  فقـط    را   ن حـق  ين رو، ا  ي و از ا   استمخترعان در اختراع آنان     

ن است كه يتوان كرد ا   عي مي ين شكل از حق طب    ياستدلالي كه براي ا   . شناسد  ت مي يرسم
 بـه منزلـة مـال،       اختراعهـا ت اسـت، تلقـي      يچون انحصاري بودن، صفت ضروري مالك     

ت را به لحاظ منطقي بـراي       ياو سپس چند خصوص   . عي است ياستحقاق ضروري حق طب   
به اعتقـاد او،    . كند  ا انحصاري آن ذكر مي    يحق اختراع در شكل قوي      عي بودن   ية طب ينظر

ادي اسـت كـه ظـاهراً       ي ـت بن ين خصوص يعي داراي ا  ية حق طب  يحق اختراع مبتني بر نظر    
 در  اختراعهـا ن است كه تمـام اشـكال        يمعناي جهانشمولي ا  . ر است يجهانشمول و فراگ  
د ي ـعـي با  ية حـق طب   يتوار بر نظر  ن رو، نظام اس   ياز ا . رديگ  ت قرار مي  يهمه جا مورد حما   
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رة ي ـن شكل ممكن و در دا     يتر ة اشكال و صور اختراع در گسترده      يت خود را به كل    يحما
ن به لحاظ نظـري،  يهمچن. هاي كلي و خاص، تسري دهد     انديشه ها، اعم از     انديشه كامل

  .فتدينش ابداعي ذهني از آن دور نيچ آفريد چنان گسترده باشد كه هيت بايموضوع حما
د، ي ـآ  ادي جهانـشمولي بـه دسـت مـي        يت بن يگري كه از خصوص   يجة د يبه نظر او، نت   

عي ي اگر حق اختراع مبتني بر حق طب       .ت زماني براي حق انحصاري است     ينبودن محدود 
ل ي ـن حق بـه دلا    يت زماني براي ا   يهي براي قائل شدن محدود    يل و توج  ي ظاهراً دل  ،باشد

د ي ـن اسـت كـه نبا     ي ـعي ا ياستلزامات حق طب  گر از   يد. انه وجود نخواهد داشت   يابزارگرا
عي، از ين امر آن است كه حق طبيعلت ا. ني داشته باشديت سرزميت از آن محدوديحما

 اينكـه . برتـر اسـت      رد، بلكه خاسـتگاه آن، نظمـي      يگ  ت نمي ئقانون موضوعة خاصي نش   
ت دولت خاصي اسـت     يجاد شده، مخترع داراي تابع    يتصادفاً اختراع در جاي مشخصي ا     

د بـه   ي ـ نبا ،ري ـا خ ي ـكنـد     ت مـي  ي ـبرد از حق اختراع حما      ا كشوري كه در آن به سر مي       ي
 پـس  ،ك استحقاق اسـت يو بالاخره اگر حق اختراع . عي او لطمه بزنديي حق طب يشناسا

  .د متناسب با نقش و سهم اختراع باشديي بايپاداش اعطا
عي بر نظـام حـق      يبة حق ط  يق نظر ين است كه در تطب    يد ا يآ   اودي برمي  ة از مقال  آنچه
به نظـر او،    . ك نهاد يپس تفك ي تر موافقتنامةن دو دورة زماني قبل و بعد از         يد ب ياختراع با 

 ـ          ية غالب در زم   يپس، نظر يش از تر  يپ المللـي،   نينة حق اختراع، در هر دو سطح ملـي و ب
 ة غالب، دولت پاداشي در قالبين نظريدر ا.  بود »پاداش«نظرية  ظاهراً شكلي ابزارگرا از     

وي سپس . ق كنديجاد اختراع تشويكرد تا مخترعان را به ا حق انحصاري موقت اعطا مي    
رش آن در سـطح     يكند و شواهدي بـراي پـذ        خي آن دنبال مي   ير تار يه را در مس   ين نظر يا

ت معنـوي   يپس با وارد ساختن عناصر تازه به نظم حقوقي مالك         ياما تر . دهد  ملي ارائه مي  
ساموئل اودي به طـور مـشخص،       . پردازد  عي مي يقوق طب ة ح يدر مجموع به انعكاس نظر    

هر نـوع اختراعـي   : كند ر مييه تفسين نظريپس را همسو با اي ترموافقتنامة 33 و  27مواد  
د بتواند به ثبت رسد و مورد       ي با فناوريهاي    ا فرآورده و در تمام حوزه     ياعم از محصول    

 بـه طـور     اختراعهـا سبت به همة    د ن يت با ين حما يو ا ) 27ة   ماد 1بند(رد  يت قرار گ  يحما
  ). 33ة ماد( سال اعطا شود بيستكسان براي حداقل مدت زمان ي

تـري از     ار قـوي  يت بـس  يپس حما ي تر موافقتنامة كه ترديدي نيست    ايند گفت در    يبا
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ن بـه عمـل     يشي ـسه با معاهدات پ   يت معنوي در مقا   ير موضوعات مالك  يحق اختراع و سا   
عي ية حقوق طب  يتر، لازمة نظر    ت قوي يا حما يت كه اولاً آ   ن اس ياما نكتة اصلي ا   . آورد  مي

ه ي ـن نظري ـه ذكـر كـرده از لـوازم منطقـي ا    ين نظريشان براي ا  يي كه ا  يهااست و شاخص  
ط مربـوط   ي و شرا  هاتيپس حاوي استثناها، محدود   ي تر موافقتنامةوانگهي،  . ريا خ يباشد    مي

صة ي ـ به نحـوي كـه خص      عيية حقوق طب  ير نظر ي كه حتي با تفس    استت  يبه اعطاي حما  
. ت معنوي باشد، سازگاري چنداني ندارد     يري و جهانشمولي حقوق مالك    ياصلي آن فراگ  
جـان لاك بـه   . ر و خوانش واحد و متـصلبي نـدارد  يعي، تفسية حقوق طبيبه نظر ما نظر  

ت مبتنـي بـر كـار، منبـع         ي ـعـي مالك  ية حـق طب   ي ـعنوان بازگوكنندة سنتي و شاخص نظر     
كننـده بـه اثـر        مراجعه. اناً متضاد است  يهاي گوناگون و اح     هيظرسرشاري براي پردازش ن   

اً با برجسته كـردن     يرود و ثان     به سراغ آن نمي    هافرض شيحات و پ  يلاك، اولاً فارغ از ترج    
 اينجـا در  . دگاهي متفاوت استخراج كند   يتواند د   ر در نوشتة لاك مي    يبرخي نكات و تعاب   

گرا و جهانشمول    ر مطلق ية لاك كه با تفس    يرگري از نظ  ير و برداشت د   يكافي است به تعب   
  . ميساموئل اودي تفاوت دارد اشاره كن

ت، خوانـشي   ي ـت از كپـي را    يگوردن، در تلاش براي محدود كردن حما      . وندي جي 
دگاه كلـي  ي ـ د.Gordon, 1993: 1533)(كنـد   ة كار جان لاك عرضه مييمتفاوت از نظر

تي يعي حما ير او غلط، فلسفة حقوق طب     يج، و به تعب   ين است كه برخلاف تصور را     يوي ا 
ضرورتاً «عي، ية حقوق طبينظر. آورد  دآورندگان به عمل نمي   يقوي از حقوق مؤلفان و پد     

 »كننـد   به حقوق عامه در كنار حقوق كساني كه با كار خود، محصولات فكري خلق مـي               
وقتـي  « ، حاكي از آن است كه     »ة لاك يتر نظر   قيبررسي دق «د گوردن،   ياز د . كند  توجه مي 
تــوان در امــور  ، در مــواردي نمــي»عــي جــدي گرفتــه شــونديي حقــوق طبهاتيمحــدود

  .)Ibid: 1533(ت اعطا كرد ينامحسوس، حق مالك
 و  هاط تعارض ـ يم كه جان لاك، مح ـ    ي گفت آنچهدي است بر    ي استدلال گوردن تأك   ةنحو
كـدام  گـاه خـود را در       يمت و گران  ي عز ة مفسر لاك، نقط   اينكه. ي متفاوت است  هابرداشت

ن نقطـة   يگوردن ا . كننده خواهد بود   نييار تع ينش سخنان لاك بس   ين كند، در چ   يينقطه تع 
عي وجود دارد يت طبيدهد كه به اعتقاد لاك در وضع ف اخلاقي قرار مييمت را تكال يعز

ف، منشأ الهـي دارد     ين تكال يا. كند    گر حكومت مي  يكدي در قبال    هاو بر نحوة رفتار انسان    
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گـر، لاك معتقـد اسـت عامـل      ياز سوي د  . ص است يقابل درك و تشخ    عقل   ةليوس بهو  
شدن در جامعة مدني واداشـته، در   عي و وارديت طبي را به گذر از وضع    هااصلي كه انسان  

 جامعة مدني   هاانسان. عي است يت طب يعي در وضع  يت براي حقوق طب   يدسترس نبودن امن  
ن ي ـاما ا . تي را فراهم آورند   ين امن يدهند كه مقامات آن، چن      ل شكل مي  ين دل يقاً به ا  يرا دق 

  ند؟ا ستند كداميل جامعة مدني قابل حراست نيش از تشكيعي كه پيحقوق طب
 ي آزادي حقها: ي كرد يتوان شناسا    را مي  حقهابه اعتقاد گوردن، در نظر لاك، دو دسته از          

)liberty rights(مطالبـه [ي ادعـا  حقها و ،فيهاي آزاد از تكل  عرصه؛) [claim rights(؛ 
وي . ف كنـد  ي ـفـاي تكل  يگران مطالبـة ا   يتواند از د    دارندة حق مي   آنها   ي كه در  يها  عرصه

عـي را در بحـث خـود    يف طبي ـن دو دسته، چهار نـوع حـق و تكل  يگاه با استفاده از ا   آن
  .شناسد ت مييداراي اهم

: دهـد   ل مي يفي برخاسته از حق تشك    ين مجموعه را تكل   يدر ا مورد  ن  يتر ن و مهم  ياول
. ان نرسـانند  ي ـگران صدمه و ز   ياز مبرم، به د   يف دارند، جز در مواقع ن     يشخاص تكل همة ا 

ن رو،  ي ـعـي مقـدم اسـت و از ا        يي طب حقهـا ر  يدن، به لحاظ منطقي بر سا     يحق صدمه ند  
عي ين طب ير قوان يد، هر جا با سا    ياز شد يان، جز در موارد ن    يراد ضرر و ز   يف به عدم ا   يتكل

  .در تعارض افتد، برتري خواهد داشت
 حق دارند تلاش خـود را بـه   ها انسانةهم) 1: دي آزادي وجود داردي دو حق كل :دوم

همـة اشـخاص حـق دارنـد از مـشتركات           ) 2دانند صرف كننـد؛       هر نحو كه مناسب مي    
د، قانون  ياز شد ين معناست كه دست كم با فقدان ن       ين دو حق آزادي به ا     يا. استفاده كنند 

گر از تـلاش خـود      يان شخص د  يتفادة بدون ز  ه اس يي عل يچ كس، حق ادعا   يعت به ه  يطب
  .دهد ا استفادة بدون ضرر از مشتركات نميي

. ف محوري در خصوص منابع خـود بـه عهـده دارنـد            ي تمام اشخاص، دو تكل    :سوم
ر از  ي ـغ(از مبرم، در منابع وي      يگران اجازه دهد در مواقع ن     يف دارد به د   يشخص تكل  هر
اي بـه خطـر       ن صـدقه  يدهنده با چن ـ   ت خود سهم  ايم شوند، مادام كه ادامة ح     يسه) او تن
ا فاسـد   ي ـرا كـه تلـف      ) ر از جسم خـود    يغ(فتد و هر شخص مكلف است هر منبعي         ين

  .ك شوديگران شريبا د شود مي
ا با كار بر    ياند    گران تملك كرده  يف دارند در منابعي كه د     ي تمام اشخاص تكل   :چهارم

  .ندناند مداخله نك د نمودهيروي مشتركات تول
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اي كـه     دسته: دهد  ف را در دو دستة كلي جاي مي       ي و تكال  حقهان مجموعه از    يدن ا ورگ
ل انـسان بـودن،   ي به دلهااي كه انسان دهند و دسته  انجام مي  هامنشأ آن اعمالي است كه انسان     

حق ـ ادعـا   : رديگ برمي ت، سه حق مهم را دريي مبتني بر انسانهااستحقاق. واجد آن هستند
د؛ و ياز شـد ي ـگران به وقت نيمه؛ حق ـ ادعا بر سهم داشتن در مازاد د بر آزاد بودن از صد

ي كـسب  حقهـا  بـه  حقهـا ن ي ـف اياو سپس با توص. آزادي به استفاده از مشتركات   ـحق
) fundamental human entitlements (»ادي انـساني ي ـي بنهااسـتحقاق «را  آنهـا  نكردني،

  .)Ibid:1543(نامد  مي
ن ي ـشتر از ا  ي ـا ب ي ـتواننـد كمتـر       دهنـد مـي     لي كـه انجـام مـي      اما افراد انساني با اعما    

خداوند جهـان را بـه      « اينكهتر    مهم. ق آن شوند  يادي به دست آورند و لا     يي بن هااستحقاق
و  جويـان   مرافعه«ا حرص و آز     يبافي   الينه به خ   ،» داده است  »صنعتگر و عاقل  «ي  هاانسان
 ـ  ند، كار به او استحقاق مي     ن رو، اگر كسي كار مولد ك      يو از ا  » خواهان  ستيزه ش از يدهد ب

توان حقي به دسـت آورد كـه          اما با كار نمي   . كنند صاحب شود     نمي »صنعتگري« كه انآن
گـر، حـق صـدمه زدن بـه         يبه عبارت د  . گران لطمه زند  يادي انساني د  يي بن هابه استحقاق 

كـه  توان با كار، چنـان حقـي بـه دسـت آورد               و باز نمي  . ستي شدني ن  »كسب«گران،  يد
  .گران به مشتركات وارد آوردياي به دسترس د صدمه

ت ي ـلاك را نسبت بـه مالك     نظرية  محور از    كند الگوي صدمه    گوردن سپس تلاش مي   
در دادن اعتبـار اخلاقـي بـه          ار مهمـي  يد لاك نقش بـس    يبه نظر او، ق   . معنوي اعمال كند  

 منابعي كه خداونـد  د، شخصي كه كار خود را باين قيمطابق ا. ت داردية كار ـ مالك ينظر
گران را از محصول ناشـي از كـار         يد به آن شخص حق بدهد د      يزد، نبا يبه بشر داده درآم   

گران بـراي  ين منع و طردي، فرصت و امكان كافي براي دي چناينكهمنع و طرد كند مگر   
زي از  ي ـ فـردي چ   اگـر ن،  يبنـابرا . ار داشتند باقي بگذارد   ياستفاده از مشتركاتي كه در اخت     

گـران  يگران را از دسترس به آن محروم كند، د        يرد و از آن خود كند، و د       يمشتركات برگ 
 يءسه با زماني كه آن شيت آنان در مقايت كنند كه وضع يتوانند شكا   فقط در صورتي مي   

د لاك، راه را بـراي اعتـراض        ي ـن ق يپس تأم . از مشتركات جدا نشده بود بدتر شده باشد       
  .بندد گران مييداخلاقي به منع و طرد 

د نـسبت بـه     ي ـننـدگان آثـار فكـري با      يدآورنـدگان و آفر   يت معنوي هم، پد   يدر مالك 
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 اعطـاي   اينكـه  فقـط مـشروط بـه        ؛ت داشته باشـند   ية خود مالك   انديش ليمحصولات اص 
س فرهنگـي و    يه بر ماتر  يجاد و تك  يگران براي ا  ييهاي د ياي به توانا    ، لطمه هات به آن  يمالك

همة اشخاص در استفاده از مـشتركات، حقـي برابـر           . جود نزند ش مو ياز پ  راث علمي يم
د لاك، عـلاوه بـر فـراهم آوردن         ين نكته است كه ق    يت است ا  ي حائز اهم  آنچهاما  . دارند
زان مال قابـل تملـك را هـم بـه      يق كار، م  يت از طر  يل مالك يهي اخلاقي براي تحص   يتوج

كافي و بـه    «د  يرآورده ساختن ق  ت با ب  ين مالك يچنانچه قرار باشد ا   . كند  ناچار محدود مي  
توانـد    عـي اسـت كـه شـخص نمـي         يد، طب يگران به دست آ   ي براي د  »ازه خوب اند همان

ن ي ـازيـرا  ا بخش اعظم آن را بـه تملـك درآورد،         يك منبع   يك كاري، كل    اند گاه با   چيه
ن جاست كه مسئلة تناسـب      يدر هم . ت بدتري قرار خواهد داد    يگران را در وضع   يكار، د 

كسي كه بر منبعي مشترك     . شود  ا استحقاقي مطرح مي   يافتي  يشده با پاداش در   كار انجام   
  رد؟يگ ت به وي تعلق مييزان حق مالكي چه م،كند كار مي

راد صدمه است و بـا  يعت كه مبتني بر اصل عدم ايرسد بر اساس قانون طب     به نظر مي  
ج ينندة كار به نتـا    ك ان كار انجام شده و استحقاق     يد نوعي تناسب م   يد لاك، با  يتوجه به ق  

ن تناسب،  يا. ن مطلب نپرداخته است   ياما خود لاك به وضوح به ا      . كار خود برقرار شود   
ك چنـدان محلـي نخواهـد       ير معروف رابرت ناز   ين رو، تعب  ياز ا . د لاك است  ياقتضاي ق 

ا ي ـك قوطي آب گوجه فرنگي باشـم و آن را بـا در            ياگر من مالك    «: ديگو  او مي . داشت
ا احمقانه آب گوجه فرنگي خـود       يا خواهم شد    يله مالك در  ين وس يا من بد  يآ... زم  ياميب

ا را  ي ـخـتن آب گوجـه فرنگـي بـه در         ي روشن است كـه اولاً كـسي ر        »ام؟  ن برده يرا از ب  
ا ي ـشتر نوعي عمل كودكانه، از روي سرگرمي،        يكند، بلكه ب    ا تلقي نمي  يختن كار با در   يآم

قي آن به عنوان كار، ناقض شـرط وانهـادن   شود و در ثاني با فرض تل حماقت دانسته مي 
  . استگران ي براي د»ازه خوباند به حد كافي و به همان«

ا دادن حـق  ي ـنـد؟ آ يآ رون مـي ي ـد لاك سـرافراز ب   ي ـرمحسوس، از ق  يي غ آفرينشهاا  يآ
گـران را در    يكنـد، د    د مي يده و محصولي فكري تول    يت به كسي كه با كار خود آفر       يمالك
ر ي ـاورده بود؟ بـه تعب    يد ن يدي پد ين تول يكه وي چن  دهد    قرار نمي تي بدتر از زماني     يوضع

گـر بـه دنبـال دارد؟ برخـي از          ياي براي افـراد د      نهيت معنوي، هز  يا حقوق مالك  يگر، آ يد
گـران در پـي   ياي بـراي د   نـه يچ هز ين حقوقي در واقع ه    يسندگان معتقدند اعطاي چن   ينو
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جـة كـار    يكاهد و تمامـاً نت      ميزي از مشتركات ن   يندارد، چرا كه خلق محصول فكري، چ      
ختن كار خود با منبعي مـشترك، مالـك ثمـرة كـار خـود               ي شخصي كه با آم    اينكه. است
ت از مـشتركات در     ي ـفيازة كافي و با همان ك     اند بهگر مشتركان   ي به شرطي كه د    ،شود  مي
ر ي ـچ منبعـي، غ   يرد كه در آن عرضة ه     يگ  ي از وفور را فرض مي     يايار داشته باشند، دن   ياخت
 بـه شـرطي     ،تواند داشته باشد    ست و هر شخص هر چه را بخواهد مي        ي كار، محدود ن   از

تـر، چـون      ان سـاده  ي ـا به ب  يند  ا  تا وقتي كار، اضافه نشده، همة منابع مشترك       . كه كار كند  
ار ي ـت در اختيي آزادند كه بدون محـدود يهاعي كالاينامحدود است، منابع طب آنها  عرضة

ن، آب و يد به هنگام اجرا نسبت به منابعي مثل زم        ين ق يه ا در حالي ك  . همگان قرار دارند  
شود كه اعمال آن  محدود است، جنبة فرضي دارد، غالباً گفته مي آنها مواد خام كه عرضة

 چون موادي كه محـصولات فكـري از آن          ،ت معنوي بدون اشكال است    ينسبت به مالك  
  .)Weinreb, 1998: 1223-1224 (ت استفاده شوديتواند بدون محدود د شده، مييتول

زي بسازد كه قبلاً وجود نداشته است، منع و طرد          يگر الف چ  اگر،  يبر اساس استدلالي د   
ن ي ـدر قالب عبارات لاك، ادعا ا   . زند  اي به ب نمي     توان گفت صدمه    ب از استفاده از آن، مي     

ي ي توانـا  مشترك، دسترس آزاد دارد،    است كه چون ب هنوز به همان عناصر حوزة عمومي         
 .)Gordon, op.cit: 1566-1567(ده اسـت  ي ـاي ند او براي استفاده از مـشتركات، لطمـه  

. كنـد  دا نمييي فكري مصداق پ آفرينشهان استدلال چندان در مورد      يرسد ا   به نظر مي   اما
كي و مشتركات در حوزة امـور       يزيني و منابع ف   يان مشتركات در حوزة امور ع     يتوان م   مي

وقتي شخـصي كـار خـود را بـا مـشتركات            . ك نهاد يكرمادي فكري تف  ينامحسوس و غ  
شـود و بخـشي از آن در          ازة مشتركات كاسته مـي    اند  زد، از حجم و   يآم  عرصة مادي درمي  

نـي را بـا كـار    يكسي كه قطعـه زم   . شود  طة تملك و استفادة انحصاري فردي وارد مي       يح
  .سازد گران خارج مييدهد، آن را از دسترس د ر ميييخود تغ

جانبه وجود   اي سه   ن شود، رابطه  ي شخص مالك قطعه زم    آنكهش از   يگر، پ ير د يبه تعب 
اي دوجانبـه   ن رابطه به رابطهيت، اياما پس از تعلق مالك. ن ـ فرد يمشتركان ـ زم : داشت

ه معكـوس  ياما در خصوص آثار و محـصولات فكـري، قـض   . ن ـ فرد يزم: ابدي ل مييتقل
تـر دارد و      اي تنـگ    رهيركات فكري دا  د، مشت يد آ ي محصول فكري پد   آنكهش از   يپ. است

ننـدة  يدر واقـع، آفر   . زي از مـشتركات كاسـته شـود       ي ـست كه با كـار فكـري، چ       يچنان ن 
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دآورنـدة اثـر فكـري آن را بـه          يوقتي پد . ديافزا  زي به مشتركات مي   يمحصول فكري، چ  
ب، منـع  ين ترتيبه ا. كند رة مشتركات پرتاب مييي آن را به ذخ  يكند، گو   عموم عرضه مي  

اصـلاً  . دهـد   ت بـدتري قـرار مـي      يگران به محصول فكري، آنان را در وضـع        يسترس د د
رد؛ حقـوق   ي ـشود كـه مـورد اسـتفادة عمـوم قـرار گ             د مي ين تول يمحصول فكري براي ا   

 آن ةننـد يي خـاص از محـصول فكـري را در انحـصار آفر    يها ت معنوي استفاده  يمالك
تاب و انتشار آن، هدف اصـلي       سنده، با نگارش ك   ين است كه نو   يا جز ا  يآ. آورد  درمي
ابي آن توسـط    يكند، خواندن كتاب، تأمل، بررسي، نقد و ارز         ب مي ياي كه تعق   هيو اول 

ازمنـد  يسنده و هنرمنـد ن ي ـك جهـت، نو ي ـن روست كـه از   يخوانندگان است؟ از هم   
  .اند خواننده و مخاطب

 بـه   ،ميت ـت معنـوي گف   يه مالك يعي براي توج  ية حق طب  ي در مورد نظر   اينجا تا به    آنچه
توانـد     انتقاداتي بر آن وارد است، اصولاً مي       آنكهه با   ين نظر ياي آن است كه ا    يخوبي گو 

  .ردينندگان آثار فكري مورد توجه قرار گيدر اعطاي حقوق انحصاري محدود به آفر

  تية شخصينظر. 2ـ2
ت معنوي به طـور خـاص       يت به طور عام و مالك     يه مالك يت براي توج  ية شخص ينظر
ه، ين نظر يدر ا . اي است   هين نظر يد چن يحس وجداني ما در كل مؤ     . دي دارد ايت ز يجذاب
همچـون آزادي و كرامـت        مييي فردي و مفـاه    يت، بالندگي و شكوفا   يت با شخص  يمالك

ري ي ـت انسان و بـه تعب     ي شخص ةا لازم يداشتن نوعي كنترل بر اش    . خورد  وند مي يانساني پ 
 ازانـد   ن، مبناي چـشم   ين راد يرت ج مارگا. شود  تلقي مي ) personhood (»شخص بودن «

  :كند ن خلاصه مييت را چنيمحور نسبت به مالك تيشخص
از دارد بـر منـابعي      يـ ن  ـ براي شخص بودن    باوري درست  شيابي به خو  يفرد براي دست  

 ـي ضـروري ا   هانيتـضم . ط خارجي نوعي كنترل داشته باشـد      يدر مح  ن كنتـرل، شـكل     ي
  .(Radin, 1981-1982: 957)رد يگ ت به خود مييحقوق مالك

. ت ارائه شده اسـت    يه مالك يت براي توج  ية شخص ير از نظر  ي و تفاس  هافي از برداشت  يط
ي هابرداشـت . توان در دو دستة سنتي و معاصر جـاي داد            را مي  هان برداشت يك نگاه، ا  يدر  

مانوئـل كانـت    يلهلـم هگـل و ا     يلـسوف آلمـاني، گئـورگ و      يسنتي بدون شـك از دو ف      
ن اسـت كـه    ي ـ حـاكي از ا    ،انـد   لـسوف گفتـه   ين دو ف  يمفسران ا  آنچه. رديگ  سرچشمه مي 
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داند كه دائم در تكـاپوي        ت فرد مي  ي فردي را هستة موجود    ةاراد«طور خلاصه، هگل،     به
هگل، سلسله مراتبي در عناصر ساختار فكـري فـرد          . ت و كارآمدي در جهان است     يفعل

 يايلـك درآوردن اش ـ    بـه تم   ».گاه نشـسته اسـت    ين جا ي در بالاتر  هكند كه اراد    تصور مي 
 انـساني و در واقـع، بـروز و تجلـي آزادي فـردي و                ةبخشي بـه اراد    تيفعل«خارجي،  

كتـاب  «ز، ي از نظر كانت ن.)Hughes, op.cit: 330-332 (»ت اوستياي از شخص جلوه
ارات ي ـاعمـال اخت  « بلكـه  »ستي ـن] كـالا [نـوعي جـنس      گر، صرفاً يا محصول ادبي د   ي
  .)Palmer, op.cit: 839 (»است] مؤلف[او ] قواي  و[

سـاماني،   شيچون آزادي، خـو     ميي مفاه رت ب ية شخص ياما در برداشت معاصر از نظر     
ن ي ـن ا يت خـصوصي ابـزار تـأم      ي ـشـود و مالك     د مي يم خصوصي و كرامت انساني تأك     يحر
ه را بـه نحـو      ي ـن نظر ينگر، استدلالي برخاسته از ا    ين هت يادو. گردد  ادي تلقي مي  يي بن هاارزش

. ه كـرد  ي ـتوج] فرد[ت  يتوان به عنوان ابزار حاكم      ت خصوصي را مي   يمالك«: كند ان مي يل ب يذ
 .)Hettingre, 1989: 45 (»ت دارديا براي استقلال و خودساماني فرد اهميسلطه بر برخي اش

فـي از   يت بـر ط   ي ـنـوعي حاكم  «كند كـه      ن نقل مي  ين گفته را از رونالد دورك     ياو سپس ا  
ا ي ـن اسـتدلال، اسـتفاده      يمطابق ا . »ضروري است متعلقات شخصي براي كرامت انساني      

ا ين اش ـ ي ـت ا يبا قائل شدن مالك   . ات هم ضرورت دارد   يا براي ادامة ح   يمصرف برخي اش  
ن ي ـشـود و بـه ا   شان قرار داده مـي    ي آنان در دستان خود ا     يله و ابزار بقا   يبراي افراد، وس  

ات يت خـصوصي ضـرور    يمالك«گر،  يان د يبه ب . رود  ت آنان بالا مي   يق، استقلال و امن   يطر
ار ي ـسـتاند و در اخت      مي كند و قدرت را از گروه       ان افراد را كمتر مي    يزندگي، وابستگي م  

براي مثال، . »كند م خصوصي را مستحكم مييت خصوصي، حريمالك«و باز . »نهد فرد مي
اي   ت و دامنه  يم خصوصي، امن  يحر: ستهانياي از همة ا     ، نمونه بودن شيمالك خانة خو  «

  .)Ibid (»ساماني شي خومحدود از
ت، معتقدند حقوق   يپردازان معاصر شخص   هينظر«ن نكته كه    يان ا يشر ضمن ب  يام ف يليو
ت شناخته شـوند كـه بـا        يد در صورتي و فقط در صورتي به رسم        يت خصوصي با  يمالك
، به نقل از    »ابديي فردي گسترش    يادي انساني، شكوفا  يا منافع بن  يازها  ين ن يا تأم يت  يحما

ت ي ـن دسـت را بـه عنـوان منـافع محتملـي كـه مالك              ي ـادي از ا  ي ـرون، ده نفع بن   والد جرمي
 ميحـر ) 2ش فكـر؛  يآسـا ) 1: شـمارد   كمـك كنـد برمـي      آنهـا    جيتواند به ترو    خصوصي مي 
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تحقق ) 5شتن در مقام موجودي اجتماعي؛      يتحقق خو ) 4 به نفس؛    ياتكا )3خصوصي؛  
شـهروندي؛ و   ) 9ت؛  ي ـهو) 8؛  تيمسئول) 7ت و فراغت؛    يامن) 6به عنوان فرد؛     شتنيخو
  ).Fisher: 28-30(رخواهي يخ )10

امـا  . اي طـولاني دارد     ت معنوي سـابقه   يه مالك يت براي توج  ية شخص يكاربرد نظر 
ت ي ـا كپـي را  ي ـدآورندگان آثار ادبي و هنـري       ين كاربرد عمدتاً در حوزة حقوق پد      يا

شه بـه   ي ـاند« آن   م كـه مطـابق    ير كن ياي تعب   ت را به گونه   ية شخص ياگر نظر . بوده است 
 ةدآورنـد يشتن پد ي ـا خو ي ـت  ياي از شخص     جلوه  انديشه نندة آن تعلق دارد، چون    يآفر

اد شده يه به حوزة ين نظريامحدود شدن كاربرد ) Hughes, op.cit: 330 ( »آن است
شـود و فـرض را بـر      به طور عام مـي  انديشهه چنداني ندارد، چرا كه محور آن   يتوج

ن يت فرد است و از ا     يني، بازتابي از شخص   يشيطور پ   اي، به    انديشه نهد كه هر    ن مي يا
 بر كشف و اختـراع  ،كند ا هنري صدق مي يازه كه نسبت به اثر ادبي       اند نظر، به همان  

م كـه بـر     يبنـدي كن ـ   ه را بـه نحـوي صـورت       ين نظر ياما چنانچه ا  . ابدي ز انطباق مي  ين
 ةننـد يجهت بـه آفر   ن محصول از آن     يمحصول فكري متمركز گردد و گفته شود كه ا        

باشد، محدود شـدن آن بـه آن دسـته            ت وي مي  يآن تعلق دارد كه انعكاسي از شخص      
شـوند، قابـل      دآورنـده تلقـي مـي     يت پد يت معنوي كه ظرف شخـص     يگونه از مالك    و

  .ه خواهد بوديتوج
تي يدآورنده و رابطة شخصي او با اثر اسـت و حمـا           ير، تمركز بر پد   ير اخ ين تعب يدر ا 

نش فكـري   يت و روح فردي مـنعكس در آفـر        يت از خصوص  يد، حما يل آ د به عم  يكه با 
محصولات فكري كاركردي   : اند  گر، محصولات فكري دو گونه    يبه عبارت د  . خواهد بود 

)functional (   ركاركردي  يو محصولات فكري غ)non-functional .(    هي يدر واقـع تـوج
ت ي ـ صـنعتي و مالك    تي ـت معنوي به دو شاخة بزرگ مالك      يخي مالك يم تار يكه براي تقس  

ي فكـري كـاركردي و     آفرينـشها ان  ي ـز م ين تمـا  ي مبتني بـر هم ـ    ،ادبي و هنري ارائه شده    
گرا دارند    دهيي نوع اول، كاركردي ذاتاً فا     آفرينشها. استركاركردي  يمحصولات فكري غ  

شوند، در حـالي كـه محـصولات فكـري            اي سودمند به كار بسته مي       جهيد نت يو براي تول  
دهنـد و هـدف آنـان         ش انتقال مي  يي را به مخاطب خو    يها   انديشه ار و ركاركردي، افك يغ

  .)Karjala, 2003: 448- 449(ا دادن اطلاعات است ي  سرگرمي
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ت يكـه شخـص    كنـد   ت مـي  ي ـ عمـدتاً از محـصولاتي حما      آنكـه ت بـا    ي ـالبته كپي را  
قي، ي، آثـار موس ـ   هـا ، رمان هااشـعار، داسـتان   «سـازند، مثـل       دآورنده را منعكس مـي    يپد

ت يشود كه سرشار از شخـص       ، ولي شامل آثاري هم مي     »ها و رسم  هاها، نقاشي   همجسم
در . تيــاي قابــل كپـي را  انـه ي راهــايهــا و نـرم افزار  ، نقـشه هاست، ماننـد اطلــس ي ـن

. ت مختـرع وجـود نـدارد   يي فكري موضوع حق اختراع، انعكاسي از شخص      آفرينشها
انـد و     ار خـاص  يازهاي بس يراي ن گرا ب   دهياً فا يي قو يهاحل   معمولاً متضمن راه   اختراعها

سون در اختـراع لامـپ،   ياد. ميآور ت فرد به حساب نميياي از شخص    را جلوه  آنها   ما
  ت ياي كـه شخـص   شتر بسوزد و نه افروزهيبود كه ب ] لامانييف[اي    ة افروزه به دنبال ماد

و توسط مكرونـي،    ين انتخاب طول موج خاصي براي راد      يهمچن. او را منعكس سازد   
ح يقه و تـرج ي انعكاسي از سلآنكهتر آن بود نه   و امتداد طولانيبيشترل حركت   يبه دل 

  ).Hughes, op.cit: 340-342(باشد شخصي وي 

  ييگرا دهية فاينظر. 3ـ2
ه بـراي   ي ـن نظر يتـر   ن و مهـم   يتـر   ميين، قد يتر  جيي، را يگرا  دهية فا يشود نظر   گفته مي 

ش يداي ـنـه از همـان آغـاز پ   ياگرا دهيي از استدلال فايها  رگه. ت معنوي است  يه مالك يتوج
ه يت اصلي در توجي دو خصوص*.شود ده ميين نظام ديت معنوي در اينظام حقوقي مالك

 كـه  نادر حـالي كـه چن ـ     . دگيي ـچيت و پ  يجامع: ت معنوي وجود دارد   ي مالك ةناياگر  دهيفا
، ندارنـد ت  ي ـت، به لحـاظ پوشـش، جامع      يعي و شخص  يهاي حق طب    هيم، نظر ياشاره كرد 

. تـر اس  يپ. ت معنوي قابل اعمـال اسـت      يگرا نسبت به تمام موضوعات مالك       دهي فا ةينظر
د كه  يگو  ت معنوي مي  يه بر موضوعات مختلف مالك    ين نظر يمنل در گزارشي از كاربرد ا     

م ييعمـدتاً، اگـر نگـو      آنهـا    ه آثار كاربردي كـه ارزش اجتمـاعي       يي براي توج  يگرا  دهيفا«
                                                      

 در انگليس به تصويب رسيده      1710 كپي رايت كه در سال       ة در زمين  »آن«به عنوان مثال، عنوان قانون       *
قـانون تـشويق فراگيـري از       «: سـت از   ا رود عبـارت   و اولين قانون در موضوع كپي رايت به شمار مي         

هـا، در مـدت زمـان        خههاي كتابهاي چاپ شده به مؤلفان يا خريداران اين نـس           طريق واگذاري نسخه  
 پيـشرفت   يارتقـا « در قانون اساسي ايالات متحـده،        »مالكيت معنوي «همچنين بند   . »مذكور در قانون  

 را هدف اعطاي اختيار به كنگـره جهـت وضـع قـوانين مربـوط بـه حمايـت از        »علم و هنرهاي مفيد   
 .كند مالكيت معنوي ذكر مي
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ا برآورده سـاختن مـؤثرتر و كـم    يانجام كاري خاص در  آنها ت و توان  يمنحصراً، به قابل  
، بـرخلاف   اختراعهـا «ن،  يافزون بر ا  . ار مناسب است  ي، بس »گردد  ها برمي   تر خواسته   نهيهز
ر موضـوعات  ياما سا. »ستنديننده نيا ادبي، معمولاً متضمن منافع شخصي آفر    يان هنري   يب

  .اند هه شديي توجيگرا دهية فايت معنوي هم با توسل به نظريمالك
كننـدگان   رند كه مصرف  يگ  ت قرار مي  ين منظور مورد حما   يعلائم تجاري، عمدتاً به ا    

عي از منـافع    يف وس ـ ي ـت، كـه ط   ي ـحتي كپي را  . نشوند  در عرصة بازار دچار سردرگمي    
ه شـود؛ چـرا     يگرا توج   دهيتواند با چارچوبي فا     رد، مي يگ  دآورنده را دربر مي   يشخصي پد 

ن چارچوب بـراي    ي از ا  ةاستفاد. عة آثار ادبي و هنري است     د و اشا  يكه جامعه در پي تول    
ج در  ي ـاعتقـاد را  . الات متحده نقش اساسي داشته اسـت      يژه در ا  يت به و  يتوسعة كپي را  

ن مربوط  يت و قوان  ين است كه كپي را    ي، ا هاز دادگاه يسندگان و ن  يان نو ين كشور، در م   يا
 ني ـست، بلكـه مبتنـي بـر ا       ي ـي ن دآورنده در آثار خود مبتن    يعي پد يچ حق طب  يبه آن، بر ه   

ن حقـوقي انحـصاري بـراي مـدت موقـت بـراي             ي است كه رفاه جامعه با تـضم       انديشه
  .)Menell: 130-131(گردد  ن مييدآورندگان در آثار آنان تأميپد

شمندان مكتـب  ي ـاند گـرا، ورود  دهي ـة فايري و شمول در نظريعلاوه بر خصلت فراگ   
ل اقتـصادي آن، انبـوهي از     ي ـ معنـوي و تحل    تي ـ بـه مالك   »حقـوق و اقتـصاد    «موسوم به   

ت معنـوي، موضـوع خاصـي از آن و حتـي     ي ـازها به ابعـاد گونـاگون كـل مالك       اند  چشم
تـوان    ن رو مي  ياز ا . هاي مشخصي در درون هر موضوع خاص گشوده شده است           آموزه

ل اقتـصادي آن بـه عنـوان        ي ـت معنـوي و مشخـصاً تحل      ي ـگرايانـة مالك    ن فايده ييگفت تب 
هـاي    هي ـن مناقـشه در نظر    يتـر   ن و تخصصي  يتر  دهيچيده، پ ياز مكتب اصالت فا   اي    شاخه
توان انتظار داشت حتي گزارشي مختصر از          نمي اينجان، در   يبنابرا. ت معنوي است  يمالك
ن ي ـ در ا  آنچه. ت معنوي ارائه شود   يگرا به مالك    دهيكرد فا يهاي گوناگون و متنوع رو      هيسا

ه ي ـگـرا در توج     دهية فا يار كلي از نظر   يي بس يرائة نما توان عرضه داشت، ا     مي  ك  اند مجال
. ميده ـ  ن كار را با استفاده از چند نمونه اسـتدلال انجـام مـي             يما ا . ت معنوي است  يمالك
ن قـرن در خـصوص   يا تا اي اول، انعكاسي از فضاي فكري غالب در قرن نوزدهم           ةنمون

مندان حقـوق    انديش انيمج در   يدگاه اقتصادي را  ينمونة دوم و سوم، د    . استحق اختراع   
  .گذارد ش مييو اقتصاد را به نما



 

 و فقه
ق 
حقو

 /
حبي

مد 
مح

ب
نده

مج
ي 

  

34  

 در بررسي مناقـشه بـر سـر         1950ث پنروز در سال     يتس مكلاپ و اد   ي فر :نمونة اول 
ي يبـا يه حق اختراع را به ز     يگرا براي توج    حق اختراع در قرن نوزدهم، دو استدلال فايده       

  :اند داشته انيجاز بيو ا
 آنهـا   بـرداري از    و بهـره   اختراعهـا . ي مطلوب است  شرفت صنعتي براي جامعه امر    يپ) 1

زان ي ـبرداري از آن  به م نه اختراع و نه بهره   . شرفت صنعتي، ضرورت دارد   ين پ يبراي تأم 
د داشـته باشـند كـه       يداران ام   هي مخترعان و سرما   آنكهست مگر   يكافي قابل حصول ن   

 ـنة موفق، منافعي به بار خواهـد آورد كـه بـراي ا            يي پرهز هاتيفعال ان ارزش آن را    شي
دارد كه تلاش و جهد خـود را مـصروف دارنـد و پـول خـود را در معـرض خطـر            

 ـن راه بـراي دادن ا     ين و مؤثرتر  يتر  ن، ارزان يتر  ساده. بگذارند هـا، اعطـاي    زهي ـن انگ ي
شرفت صـنعتي بـراي جامعـه امـري         يپ) 2. ستاختراعهاحقوق انحصاري نسبت به     

 ـطحي پا شرفت در س ـ  ين پ ين ا يبراي تأم . مطلوب است  ي اختراعهـا دار، لازم اسـت   ي
مخترع، بـا فقـدان     .  جامعه براي عموم شناخته شوند     فناوري يد به عنوان اجزا   يجد
رانـه، اختـراع خـود را بـه         هاي تـازة فناو      انديشه واسطه از  د بي يت در برابر تقل   يحما

 ـن راز با مخترع خواهد مـرد و جامعـه بـه ا            يا. صورت راز مخفي خواهد داشت     ن ي
 ـن رو، نفع جامعـه در ا   ياز ا . د را از دست خواهد داد     ي جد ق، هنر يطر ن اسـت كـه   ي

 ـا. ي آتـي از آن اسـتفاده كننـد        هاب كند تا نسل   يمخترع را به افشاي راز خود ترغ       ن ي
  ن نحو، با اعطاي حقوق انحصاري به مخترع در مقابل افشاي عمـومي            يكار، به بهتر  

  .)Machlup and Penrose: 1(اختراع او قابل انجام است 
زه بـراي  ي ـجاد انگيگرايانه، لزوم ا  استدلال از منظر فايده      مييك خط قد  ين،  يبنابرا
امـا  . كنـد   شرفت جامعه كمك مـي    يت به پ  يي فكري است كه در نها     آفرينشهاخالقان  

د كسي در لـزوم   يشا.  مخالفاني هم داشته است    ،كه مطرح شد    ن استدلال از هنگامي   يا
دي ي ـشبرد آن ترد  ي ـنش فكري در پ   ياع و آفر  ق اختر يشرفت جامعه و ضرورت تشو    يپ

نكند، اما در ضرورت اعطاي حقوق انحـصاري بـه عنـوان شـرط لازم و تنهـا اهـرم                    
از انحصاري به مخترع ممكن اسـت پـاداش و          يدادن امت . د شود يساز دچار ترد    زهيانگ
 .اي به ذهن خلاق و ابداعگر او باشد و قـواي فكـري او را بـه تحـرك وادارد                     زهيجا

  ازند تا دست به اختراع و نوآوري بزنند؟يا امتيت يازمند مالكي نها انسانةا هميولي آ
گر، دادن حقوق انحصاري امري است متأخر از اختراع و نسبت به كسي             ياز سوي د  
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سـاز در همـان اختـراع نخواهـد داشـت؛ بلكـه              زهي كاربردي انگ  ،كه اختراعي انجام داده   
ن، اگر  ي علاوه بر ا   *.د باشد يي مؤثر از اختراع، مف    بردار ت و بهره  يريتواند نسبت به مد     مي
گر، لازم و ضـروري باشـد، چـه    ينش فكري د يد اختراع و هر آفر    يزه براي تول  يجاد انگ يا
ن منظـور  ي ـن راه براي اين و مؤثرتر  يلي وجود دارد كه اعطاي حقوق انحصاري، بهتر       يدل

ت مـالي دولتـي از آنـان    ي ـانندگان آثار فكري و حميا مثلاً دادن مستمري به آفر     يباشد؟ آ 
  ت معنوي بشود؟ين مالكيگزيتواند جا نمي

ت معنـوي در    ي ـگري براي بهتر بودن اعطاي مالك     يگرايانة د   ل فايده يد بتوان دل  ياما شا 
ن و يري ـان بـردن نهادهـاي د  ي از ماينكهل محتمل ارائه كرد و آن يهاي بد   وهيسه با ش  يمقا
هاي مؤثرتر ولي تجربه نشده، مطلـوب و          وهيافتن ش يد  يت معنوي به ام   يت شدة مالك  يتثب

ت ي ـن احتمالي براي مالك   يگزيهاي جا   وهين گذشته، در مؤثر بودن ش     ياز ا . ستيعاقلانه ن 
ي يدهاي ـسندگان، ترد ي ـت دولتي از مخترعان و هنرمندان و نو       يمعنوي و از جمله حما    

در هـر حـال،     . جدي وجود دارد و مفاسد آن به راحتي قابـل حـدس و گمـان اسـت                
هاي آن بر جامعه      نهيد از هز  يم، نبا يريت معنوي را مفروض بگ    ينانچه سودمندي مالك  چ

شـود، محـدود شـدن        ل مي ياي كه بر جامعه تحم      نهين هز يتر  ن و مهم  ياول. باشيمغافل  
جه بالا  يررقابتي شدن بازار و در نت     يجاد انحصار و غ   يل ا يد فكري به دل   يدسترس به تول  

ت از ي ـلاتي حمايوم مربوط به امور اداري و تـشك       نة د يهز. مت محصول است  يرفتن ق 
ر ي ـگر كـساني كـه پي     يي، حقوقدانان، وكـلا و سـا      يكاركنان قضا : ت معنوي است  يمالك

  . و دعاوي مربوط هستندهادادخواست
ن جهت يان داشتند، حق اختراع از ايكه مكلاپ و پنروز ب    اما بر اساس استدلال دومي    

د خـود   يي جد اختراعهاآورد تا     رعان فراهم مي  ي براي مخت  يها  زهيضرورت داشت كه انگ   
ن راه جامعه بـه مجمـوع دانـش         يرا به جاي مخفي داشتن، علني و افشا سازند و از ا           

نهنـد و معتقدنـد در     نـام مـي  »زه ـ افـشا  يانگ«ة يدگاه را نظرين ديا آنها .ديفزايخود ب
                                                      

 مالكيـت  »ex postپـسيني  « و توجيه »ex anteپيشيني «از همين رو برخي از انديشمندان ميان توجيه  *
  :ك.ر .اند معنوي تفكيك نهاده

Mark A. Lemley, Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual property, 

University of California- Berkeley Public law and Legal Theory Research Paper Series, 

Paper No. 144, available at http://ssrn.com/abstract=494424. 
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عاملـه و   جـة م  يحـق اختـراع، نت    . ة قرارداد اجتمـاعي اسـت     يي، نوعي نظر  يل نها يتحل
كنـد راز    قراردادي كه در آن مخترع موافقت مي     ؛ان جامعه و مخترع است    يزني م  چانه

كند به مدت چند سـال، از مختـرع            موافقت مي  در قبال آن  خود را افشا كند و دولت       
  .ت كنديشة او حماياند ديدر مقابل تقل

 نچـه ا چن .كننـد   رادات وارد بـر آن اشـاره مـي        ي ـه بـه ا   ين نظر يل ا يسپس در تحل  آنها  
ن كار هم موفـق شـوند،       يهاي خود را مخفي دارند و در ا          انديشه ح دهند يمخترعان ترج 
به طـور    آنها   ا مشابه يها     انديشه شود، چون معمولاً همان     ادي متحمل نمي  يجامعه ضرر ز  

 اختراعهاعلاوه، مخفي نگاه داشتن      به. ديآ  د مي يهمزمان و مستقل در جاهاي مختلف پد      
هاي تازه    نديد، ابزارهاي نو و فرا    يست؛ محصولات جد  يسر ن يعملاً م براي مدت طولاني    
  .گردند بان مشتاق كشف مييبه زودي توسط رق

ن گذشته، چنانچه مخترع گمان كند در حفاظت از راز خود موفق خواهد شـد،               ياز ا 
ت از حـق اختـراع، موجـب        ي ـن رو، حما  ي ـبه سراغ گواهي اختراع نخواهـد رفـت؛ از ا         

ت براي محدود كردن ين حماي بلكه فقط ا،ي قابل اختفا برملا شوداعهااخترشود كه     نمي
و بـالاخره،   . تواند مخفي نگاه داشـته شـود        رود كه نمي    ي به كار مي   ياختراعهااستفاده از   

شود كـه بـه آن مرحلـه از توسـعه             ي داده مي  ياختراعهاچون گواهي حق اختراع فقط به       
رند، نظـام حـق اختـراع، در        يكاربرد عملي قرار گ   توانند مورد استفاده و       اند كه مي    دهيرس

ن اختراع، مشوق رازداري است؛ بدون حق اختراع، مخترعـان       يري و تكو  يگ  مرحلة شكل 
ي و شـهرت    يه، شتاب خواهند كرد تا شناسا     يهاي خود در مراحل اول       انديشه براي انتشار 
  .)Machlup and Penrose: 25-28(كسب كنند 

ن سمت و سو    يكه در ا    عتقد است نمونة خوبي از آثار علمي      شر م يام ف يلي و :نمونة دوم 
بـه  . ت اسـت  ي ـنر راجع به حقـوق كپـي را       وزچارد پ يام لندز و ر   يلينگاشته شده، مقالة و   

رنـد و   ين است كه به راحتـي قابـل تكث        يز اكثر محصولات فكري ا    ينها وجوه مم  يدة ا يعق
ن ي ـ ا هاژگيين و يا. شود  گر نمي يمندي اشخاص د    ك شخص از آنها مانع بهره     يمندي    بهره

ان ي ـهـاي ب  نـه ين محصولات قادر نخواهند بود هزينندگان ايكند كه آفر جاد مييخطر را ا  
ا ي ـهاي مذاكره با ناشران       نهيف شده و هز   يا تصن يوقت و تلاشي كه صرف نوشتن       (خود  
ن ييهـاي پـا     نـه يركنندگاني كه فقط متحمل هز    يرا درآورند، چرا كه تكث    ) ي ضبط هاشركت
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ن نحو محـصولات    يشوند و بد    مي) ا لوح فشرده  يد و پخش كتاب     يهاي تول   نهيهز(د  يتول
مـت محـصولات    يكنند، ق   كنندگان عرضه مي    ن به مصرف  ييار پا يمت بس يهمانندي را به ق   

  .آورند ن ميييرا پا
لي بـه خلـق محـصولات       ين خطر تما  يبا وقوف به ا   در وهلة نخست    دآورندگان  يپد

ر ي ـما با اختصاص دادن حق انحـصاري تكث . هند داشتفكري و ارزشمند اجتماعي نخوا    
امـد ناكارآمـد اقتـصادي      ين پ ي ـاز ا ) براي مدت محـدود   (دآورندگان آنها   ي به پد  آفرينشها

 ـ  اسـت كننـدگان، ارزشـمند    د مصرفيدآورندگان آثاري كه از ديپد. ميكن ري مييجلوگ
ن آثـار   ي ـشد، براي ا  ازه جذاب با  اند ني كه به همان   يگزيكنندگان، جا  عني به نظر مصرف   ي

ن حق قادر خواهند بود براي دسترس بـه آثـار خـود مبـالغي     يوجود ندارد ـ با داشتن ا 
لندز و پاسنر مدعي هستند كه تمـام  . مت بازار رقابتي است يش از ق  يار ب يمطالبه كنند كه بس   

نـابع  دهد، به عللي م     شان را مي  يها  نهيابي هز يدآورندگان امكان باز  يگر كه به پد   يهاي د   وهيش
دهـي بـه      د در شـكل   يانه با ين منطق سودگرا  يبه نظر آنان، ا   . كند  شتر تلف مي  ياجتماعي را ب  

  .ن بوده استيز چنيرد و در اكثر موارد نين حوزه مورد استفاده قرار گيهاي ا آموزه
سندگان در خصوص حقـوق علائـم تجـاري         ين نو ي هم پژوهشاستدلال مشابهي بر    

  :ند ازا د كه منافع عمدة اقتصادي علائم تجاري عبارتنيگو آنان مي. ه افكنده استيسا
ك بـسته   ي ـچـون برداشـتن     (كننـدگان    ي مصرف »جوو هاي جست   نهيهز«كاهش  ) 1

“Cheerios”  و تـر اسـت      آسـان بات هر بـسته     ي خواربار از خواندن فهرست ترك     ة از قفس
 بخرنـد   اي را   نده چه بـسته   ينكه در آ  يري براي ا  يگ ميكنندگان به هنگام تصم    چون مصرف 

  ؛) گوناگون حبوبات اتكا كنندانواعهاي قبلي خود از  توانند به تجربه مي
ت ي ـفيشه ك ي ـد كالا و خدماتي كه هم     يزه براي مؤسسات تجاري در تول     يجاد انگ يا) 2
د علائم مشخصة آنها از     يتوانند با تقل    دانند رقباي آنان نمي     چرا كه مي  (ي داشته باشد    يبالا

  ). مجاني كنندةت مستمر است استفاديفيه ناشي از ككننده ك حسن اعتماد مصرف
: رمعمول جنبي هم دارد يلندز و پاسنر مدعي هستند كه علائم تجاري نفع اقتصادي غ          

علائـم تجـاري بـا افـزودن بـر مخـزن و             . بخـشد   ت زبان ما را بهبود مي     يفين علائم ك  يا
ز ارزش  ي ـي ذاتـي و ن    نيل دلنش يجاد كلمات و عباراتي كه به دل      ياما و با      موجودي اسامي 

ي يجـو  هـاي ارتباطـات صـرفه       نـه ياطلاعاتي آنها براي مردم ارزشمندند، همزمـان در هز        
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البته علائم تجاري گاه ممكن است از لحـاظ         . كنند  تر مي    و محاوره را دلچسب    نمايند  مي
ك بازار امكان دهد كه با به انحصار        ين واردشونده به    يانبار باشد، مثلاً به اول    ياجتماعي ز 

نر، دة لندز و پـوز يبه عق. ا آموزنده، مانع رقابت گردد يار جذاب   يدرآوردن نام تجاري بس   
راهنمـاي  م حقـوق علائـم تجـاري        يد به هنگـام تنظ ـ    ين منافع و مضرات با    يوقوف بر ا  

د زماني كـه بـه حـال        ي؛ علائم با  )ن است يو معمولاً هم چن   (باشد  قانونگذاران و قضات    
ت ي ـانبـار هـستند حما    يرنـد و وقتـي در مجمـوع ز        يگ ت قرار يدند مورد حما  يجامعه مف 

  ).ن منوال استيكه معمولاً وضع به هم (شوندن
ت معنوي يگرايانه به سود مالك نگر، ماحصل استدلال فايدهيهت. ن سيي ادو:نمونة سوم

ن اسـتدلال،   يدر ا . داند  د آثار فكري ارزشمند اجتماعي مي     يزه براي تول  يجاد انگ يرا لزوم ا  
 و  اختراعهـا  و نوارها بپردازنـد و       هالمي، ف هار كتاب يان بتوانند به راحتي به تكث     بي رق نچهاچن

ادي از زمان، انرژي ير زياي براي صرف مقاد زهيچ انگ يند، ه يگر را بربا  يكديفنون تجاري   
به نفـع هـر     . ن محصولات و فنون وجود نخواهد داشت      يآوردن ا  ديو پول لازم براي پد    

 كـار   ةج ـيد نت يگاه به تقل   محصولاتي به وجود آورند و آن     گران  يشركتي خواهد بود كه د    
هـا،    ، نوشـته  هج ـيافـت و در نت    يل اشـتغال نخواهـد      ي اص ـ ةكسي به توسع  . آنان اقدام كند  

 نـاگوار،   ةج ـين نت ي ـبراي اجتناب از ا   . د ظهور نخواهد كرد   ي و فنون تجاري جد    اختراعها
  .)Hettinger, op.cit: 48(ت معنوي ادامه داد يد به اعطاي حقوق مالكيبا

ت معنـوي در    ي ـه مالك ي ـگـرا بـراي توج      فايدهنظرية   معتقد است    آنكهنگر با   ياما هت 
تر است، انتقاداتي چنـد بـر آن         رفتنييت، پذ يعي و شخص  يهاي حق طب    هيسه با نظر  يمقا

گرايانه در واقع بر      ن نكته كه تمركز استدلال فايده     يوي با توجه دادن به ا     . كند  وارد مي 
دكنندگان، چرا كه اعطاي حقـوق      ي محصولات فكري است و نه بر تول       كنندگان مصرف

د ين جهت ضرورت دارد كه محصولات فكري كافي تول    يدكنندگان به ا  يت به تول  يمالك
قت فقـط   ين حقوق در حق   يكنندگان قرار دهند و ا      ار و دسترس مصرف   يكنند و در اخت   

نما  تي تناقض ي را در وضع   گرا  كرد فايده يباشد، رو   ن هدف مي  يدن به ا  يابزاري براي رس  
شود تا دسترس فعلي و استفاده از محـصولات فكـري             جاد مي ي حقي ا  ؛كند  معرفي مي 

جه دسترس آتي بـه محـصولات فكـري         يد و در نت   ين منظور كه تول   ي به ا  ،محدود شود 
  .ابديش يافزا آنها د و استفاده ازيجد
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  رييگ جهينت
تنوع نظامهاي حقوقي   . ه كرده است  ت معنوي را احاط   ي حقوق مالك  ،ي از تنوع  يها  هيلا
ن ي ـانـد، ا    آمـده  ت معنوي گـرد   يت معنوي و تنوع موضوعاتي كه تحت عنوان مالك        يمالك

ين ي ـه و تب  ي ـاي واحد بـه توج      هيتوان با توسل به نظر      ا مي يسازد كه آ    پرسش را مطرح مي   
ة كـر ين پ ي ـه ا ي ـتـوان در توج     ها را مـي     هي تكثري از نظر   آنكها  يت معنوي پرداخت    يمالك

ك از  يي متفاوت و گاه متعارض از هر        هاخوانش. نظري و حقوقي مورد استفاده قرار داد      
گـري اسـت كـه      ي عامـل د   ،ت معنـوي  ي ـه مالك ي ـ عرضه شده براي توج    ةهاي عمد   هينظر
ن گذشـته،   ي ـاز ا . ت كنـد  ي ـت معنـوي را تقو    ي ـه مالك ي ـكرد تكثرگرا به توج   يتواند رو   مي

انـد و     ه نكـرده  ي ـاي واحد تك    هيت معنوي به نظر   يالمللي مالك  نينظامهاي حقوقي ملي و ب    
البته . اند  ها متوسل شده    هياي از نظر   ي اقتصادي و اجتماعي به بسته     هامتناسب با خط مشي   

ت معنـوي چگونـه     ي ـه مالك يكرد تكثرگرا به توج   ين پرسش همچنان باقي است كه رو      يا
  .هاي متفاوت و به ظاهر متعارض باشد هيني نظريتواند محفل همنش مي
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